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اصول   – رابطه کارکنان با همکاران    –رابطه چهارم    –روابط اربعه    – نقشه جامع مصباح الشریعه  –از فقه انگیزش  
 الانصاف عمال    –   6فقه الحدیث -7عدل و انصاف   –اصل هفتم    –سبعه  
  دهند آیا خدمتی که ارائه می  ندیشند اباید با خود بی به ارباب رجوع  حین خدمت   کارگزاران  :126  ی لهئمس

پس انصاف یک   ؛آیددست میه  جاست که رضایت عمومی باین   ؟راضی هستندارائه شود    اناگر به خودش
در گزینش اینان باید   .1  ط ذیل:یبه شرا  ،و البته تحقق انصاف در خدمت مشروط استبرد خدمت است  راه

 مورد نظارت و بازرسی و ارزیابی  دائما    .2  ؛مند باشند که از شایستگی فردی و خانوادگی بهره  خیلی دقت شود
و به  باشند مینت اسباغ شوند تا  زاق وتالمال به خوبی ار از بیت .3 و انصاف خارج نشوند یتا از جادهباشند  

 ندازند ادست مخدومین نظر نی
هفت طبقه را ،  والی مبعوث به مصر برای رعیت و جامعه    در حکم حکومتی به مالک اشت   حضرت امیر  

 : فرماید ترسیم می
وَ مِنْهَا فَمِنْهَا جمنمودم اللََِّّ    : قَاتٌ لَا یَصْلمحم بَ عْضمهَا إِلاَّ ببَِعْضٍ وَ لَا غِنََ ببَِعْضِهَا عَنْ بَ عْضٍ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طبََ 

نْصَافِ   عممَّالم وَ مِنْهَا    وَ مِنْهَا قمضَاةم الْعَدْلِ   كمتَّابم الْعَامَّةِ وَ الْْاَصَّة  وَ مِنْهَا أهَْلم الْْزِْیةَِ وَ الْْرَاَجِ مِنْ   1وَ الر فِْقِ   الِْْ
مَّةِ وَ ممسْلِمَةِ النَّاسِ   وَ مِنْهَا طبََقَةم السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحاَجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ مِنْهَا التُّجَّارم وَ أهَْلم الصِ نَاعَاتِ    أهَْلِ الذِ 

  2. وَ عَهْداً عِنْدَنََ مََْفموظاً   وَ كملًّا قَدْ سَََّى اللََّّم سَهْمَهم وَ وَضَعَ عَلَى حَدِ  فَریِضَتِهِ فِ كِتَابهِِ أوَْ سمنَّةِ نبَِیِ هِ  
قبال مالیاتی که   دهند درو کارگزاران هستند که خدمات دولتی را به مردم انجام می  کارمندان   یچهارم طبقه  یطبقه  

فرماید که منطبق با موضوع می  « عمال الانصاف و الرفق»   حضرت این طبقه را موصوف به   . شودگرفته میاز مردم  
گذاران کارگزار موصوف به انصاف این خدمت  ، در میان هفت طبقه  .یعنی اصل عدل و انصاف است   ،بحث ما
انصاف   . خدمت منصفانه در مقابل مالیات  و  مَور اتمالی  ،رفت و آبادانیخدمات اجتماعی با راهبرد پیش  ،هستند 

یعنی کارگزاران دولت   .پسندی بر دیگران هم بپسند چه بر خود میآن   این است که   به معنای اعطاء الحق و به معنای
دهند آیا اگر به خودش ارائه شود راضی بوده ندیشند که این خدمتی که ارائه میاعلوی حین خدمت باید با خود بی

از فرمایش حضرت   و  برد خدمت است پس انصاف یک راه  .آید دست میه  ایت عمومی بجاست که رضاین  ؟است
 رسانی کارگزاران مشروط به شروط لازم التحصیل ذیل است: که تحقق انصاف در خدمات  شودظاهر می

 ؛مند باشندکه از شایستگی فردی و خانوادگی بهره  در گزینش اینان باید خیلی دقت شود -1
 ؛ انصاف خارج نشوند   یتا از جاده  باشند  نظارت و بازرسی و ارزیابیمورد    و نیز دائماً  -2
  ؛ندازند ادست مخدومین نظر نیمین و بهاسباغ شوند تا سیر باشند و تأ المال به خوبی ارزاق واز بیت -3
ارضایی خودسازی و  گیری و اعتمادباید آسان   ،المال استآمد اصل بیتدر اخذ مالیات که در   مخصوصاً  -4

 .ویژه کشاورزی رونق گیردهب  ،بادانیآ و  رفتیرد تا پیشملًّک قرار گ
  3: به این عبارات توجه کنید 

 
بعض دیگر، و گروهى را  ه  رسد مگر بسامان نمىه  و بدان كه رعی ت )مردمى كه زیر فرمان هستند( چند دسته مى باشند كه )كار( بعضى ب 1

ها  ها )نخستین( لشگرهاى خدا )كه براى دفع دشمنان او آماده( هستند، و برخى از آننیازى نیست: پس بعضى از آن دستهاز گروه دیگر بى
نمایند( و  اء  هاى دادرس )كه احكام را بین مردم از روى عدل اجر ها )سو م( قاضيبعضى از آنعمومى و خصوصى، و  )دو م( نویسندگان  

 . نمایندگردانَن )مأمورین حكمرانى( كه با انصاف و مداراة رفتار مىها )چهارم( كار اى از آندسته
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كار وادار )تا دیانت و راستى و درستیشان  ه  پس در كارهاى عم ال و كار گردانَنت نظر و اندیشه كن، و چون آنَن را تجربه و آزمایش نمودى ب 3

  سر خود كسيمیل و  ه  ارى نفرست، زیرا به کمشورت( بایشان و سر خود )بىه  میل خود و كمك به  ها را بكارى مگمار( و آنه  اى برا نیازموده
بدون مشورت و آزمایش به هواى    ،ران اگر سر خودهاى ستم و نَدرستى )به رعی ت، چون حكم ست از شاخها  یاكارى گماشتن گرد آمدهه  را ب

شدگان و  و ایشان را از آزمایش  نفس اشخاصى را به كارهايى گماشت خلًّف عدل و داد رفتار نموده و امانت مردم را تباه ساخته است( 



مِْ مَمَابَاةً، وأثََ رةًَ فإَِنََّّمما جِِاَعٌ   مِن شمعَبِ الْْوَْرِ والْْیَِانةَِ، وتَ وَخَّ ثُمَّ انْظمرْ فِ أمممورِ عممَّالِك فاَسْتَعْمِلْهممم اخْتِبَاراً، ولا ت موَلِّ 
مَةِ، فإَِنََّّممْ أَكْرَمم أَخْلًّقاً، وأَصَحُّ مِنْهممْ أهَْلَ التَّجْربِةَِ والْحیََاءِ مِن أَهْلِ الْبمیموتَاتِ الصَّالِحةَِ.والْقَ  دَمِ فِ الْسْلًّمِ الْممتَقَدِ 

اقَ، فإَِنَّ ذَلِك ق موَّةٌ لَّممْ أعَْراَضاً، وأقََلُّ فِ الْمَطاَمِعِ إِشْراَقاً، وأبَْ لَغم فِ عَوَاقِبِ الأممورِ نَظَراً، ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَیْهِمم الأرْزَ 
ك، أنَْ فمسِهِمْ، وغِنًَ لَّممْ عَنْ تَ نَاوملِ ما تَحْتَ أیَْدِیهِمْ، وحمجَّةٌ علیْهم إنْ خَالفَموا أمَْرَك، أو ثَ لَمموا أمََانَ تَ عَلَى اسْتِصْلًّحِ  

ممورهِِمْ حَدْوَةٌ لَّممْ عَلَى لأ   ثُمَّ تَ فَقَّدْ أعَْمَالَّممْ، وابْ عَثِ الْعمیمونَ مِنْ أهَْلِ الصِ دْقِ والْوَفاَءِ علَیْهم، فإَِنَّ تَ عَاهمدَك فِ السِ ر ِ  وتَحَفَّظْ مِنَ الأعْوَانِ، فإَِنْ أَحَدٌ مِنْهممْ بَسَطَ یَدَه، إلى خِیَانةٍَ اجْتَمَعَتْ بِهاَ عَلَیْهِ  اسْتِعْمَالِ الأمَانةَِ، والر فِْقِ بِالرَّعِیَّةِ.
تَ عَلَیْهِ الْعمقموبةََ فِ بَدَنهِِ، وأَخَذْتهَم بِاَ أَصَابَ مِن عَمَلِهِ، ثُمَّ عِنْدَك أَخْبَارم عمیمونِك اكْتَفَیْتَ بِذَلِك شَاهِداً، فَ بَسَطْ 

وتَ فَقَّدْ أمَْرَ الْْرَاَجِ بِاَ یمصْلِحم أَهْلَهم، فإَِنَّ فِ صَلًّحِهِ   نَصَبْتَهم بِقََامِ الْمَذَلَّةِ، ووَسََْتَهم بِالْْیَِانةَِ، وقَ لَّدْتهَم عَارَ التُّهَمَةِ.
اجِ وأهَْلِهِ.ولْیَكمنْ صَلًّحِهِمْ صَلًّحاً لِمَنْ سِوَاهممْ، ولا صَلًّحَ لِمَنْ سِوَاهممْ إِلاَّ بِهِمْ، لأنَّ النَّاسَ كملَّهممْ عِیَالٌ عَلَى الْْرََ و 

 بِالْعِمَارةَِ، ومَنْ طلََبَ الْْرَاَجَ نَظَرمك فِ عِمَارةَِ الأرْضِ أبَْ لَغَ مِن نَظَركِ فِ اسْتِجْلًّبِ الْْرَاَجِ، لأنَّ ذَلِك لا یمدْرَك إِلاَّ 
أو عِلَّةً، أو انْقِطاَعَ شِرْبٍ، بغَِیْرِ عِمَارةٍَ أَخْرَبَ الْبِلًّدَ، وأهَْلَك الْعِبَادَ، ولََْ یَسْتَقِمْ أمَْرمهم إِلاَّ قَلِیلًًّ، فإَِنْ شَكَوْا ثقَِلًّ 

، أو أَجْحَفَ بِهاَ عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهممْ بِاَ تَ رْجمو أَنْ یَصْلمحَ به أمَْرمهممْ، ، أو إِحَالةََ أرَْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ 4أو بَالَّةٍ 
عَلَیْك فِ عِمَارةَِ بِلًّدِك، وتَ زْیِیِن ولایتَِك ءٌ خَفَّفْتَ به الْمَؤونةََ عَنْهممْ، فإَِنَّهم ذمخْرٌ یَ عمودمونَ بهولا یَ ثْقملَنَّ عَلَیْك شَيْ 

 حمسْنَ ثَ نَائهِِمْ، وتَ بَجُّحِك بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِیهِمْ، ممعْتَمِداً فَضْلَ ق موَّتِِِمْ بِاَ ذَخَرْتَ عِنْدَهممْ من مع اسْتِجْلًّبِك  
اَ حَدَثَ مِنَ الأمم  ا إِذَا عَوَّلْتَ فِیهِ ورِ م إِجِْاَمِك لَّممْ، والثِ قَةَ مِنْهممْ بِاَ عَوَّدْتَِممْ مِن عَدْلِك علَیْهم، ورفِْقِك بِهِمْ، فَ رمبَِّ

اَ ی مؤْتَى   خَراَبم الأرْضِ مِن إِعْوَازِ علَیْهم مِن بَ عْدم احْتَمَلموهم طیَِ بَةً أنَْ فمسمهممْ به، فإَِنَّ الْعممْراَنَ مَمْتَمِلٌ ما حَََّلْتَهم، وإِنمَّ
اَ ی معْوِزم أهَْلمهَا لْشْراَفِ أنَْ فمسِ الْوملاةِ عَلَى الَْْ   مْعِ، وسموءِ ظنَِ هِمْ بِالْبَقَاءِ، وقِلَّةِ انتِْفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ. أهَْلِهَا، وإِنمَّ

 
آیا از خود بپرسند  که  کارکنان سازمان باید در خدمت به ارباب رجوع اهل عدل و انصاف باشند و این  که  فتحصل

بخش ت رضایتخدم  تا  ؟شد راضی بودند یا نهرائه میدهند اگر به خودشان اارائه می  ًً و کیفا  ًً ن خدمتی که کماای
در و دولت نیز باید    حلًّل باشد   برای آنَن  شود مین میالمال که از مالیات مردم تأاز بیت  یحقوق  وارائه دهند  

 
تر و نَموس  یها داراى اخلًّق و خوهاى گرامكار بگمار( زیرا آنه  قدم در اسلًّم بخواه )ب هاى نجیب و شایسته و پیشاز خاندانداران  شرم

بارشان را فراوان ده كه  و پس جیره و خوار   رساتر هستند،   در پایان كارها  یشهتر و اندیهاى كم تر )ننگ بر خود روا نداشته اند( و طمعدرست
توانَ مىاین كار آنَ نیك كردن خوهاى( خودشان  )و  به اصلًّح  را  آننیاز مىدارد، و بىن  از خوردن  )مال مسلمانگرداند  زیر  چه  ها( كه 

ها را سیر نموده  گشودند )اگر آن  اىكار نبستند یا در امانتت رخنهه  باشد، و حج ت و دلیل است بر ایشان اگر فرمانت را ب هاشان مىدست
پس در كارهایشان كاوش  .  ندهند یا در امانتت خیانت نموده رشوه گیرند و تو بخواهى به كیفرشان برسانى عذرى ندارند  باشى و دستورت را انجام
ها را سبب وادار نمودن ایشان  كار و وفادار بر آنَن بگمار، زیرا خبرگیرى و بازرسى در نَّانى تو كارهاى آنهاى راستو رسیدگى كن، و بازرس

مردم ستم روا  ه ها از راه عدل و دادگرى بیرون رفته و بو مداراة نمودن و نرمى با رعی ت )هرگاه والى به كارهایشان نرسد آن دارى است بر امانت
كار( دور دار، و اگر یكى از ایشان به خیانت و نَدرستى دستش را بیالاید و خبرهاى باز رسانت به خیانت  و خود را از یاران )خیانت.  دارند

گواهى دادن در امور مملكتى عدد خاص  و عدالت »كه    آن باشد كه شرطه  د به گواهى همان خبرها اكتفا كن )این جِله شاید اشاره باو گرد آی
پس باید او را كیفر بدنى بدهى و او را به كردارش بگیرى، و بى مقدار و خوارش   گواهى دادن مى دانند« نیست(  مجتهدین آنرا در احكام شرط

وَ تَ فَقَّدْ أمَْرَ  (.  خیانت بر او بزنى، و ننگ تِمت و بد نَمى را )چون طوق( به گردنش بنهى )تا نَدرستان را عبرت و پند باشد  گردانى، و داغ
.  لِمَنْ سِوَاهممْ إِلاَّ بِهِمْ لِأَنَّ الَنَّاسَ كملَّهممْ عِیَالٌ عَلَى اَلْْرَاَجِ وَ أهَْلِهِ اَلْْرَاَجِ بِاَ یمصْلِحم أهَْلَهم فإَِنَّ فِِ صَلًَّحِهِ وَ صَلًَّحِهِمْ صَلًَّحاً لِمَنْ سِوَاهممْ وَ لاَ صَلًَّحَ  

دهندگان دیگران را آسایش و راحتى است، و  كاوى كن، زیرا در صلًّح خراج و صلًّح خراجدهندگان كنجصلًّح خراجه  و در كار خراج ب
دهندگانند )پس اگر امر خراج و  خوار خراج و خراجدهندگان، چون مردم همه جیرهخراج  یطهواسهآسایش و راحتى براى دیگران نیست مگر ب

را   ها هرگاه آنآنه آمدى كه پس از نیكى بپس بسا پیش. آن اعتناء نكنَ همه گرفتارند(ه ند و اگر بامردم در آسایش باشدگزاران درست خراج
تواند بكشد )و این با نیكوئى حال رعی ت و اطمینان ایشان به  چه بار كنَ مىآباد آنارى با خوشدلى انجام دهند، زیرا به مملكت  ذایشان واگه  ب

جِع و  ه  رانَن بتوج ه حكم ه شود بیست، و رعی ت نیازمند و پریشان ما تنگى اهل آنجهت دسته واره ویرانى زمین بو هم  ران انجام یابد(حكم 
در    ی شهآمدها و پندها و اندیبردنشان از پیش  بهره  یاست خود( و كمدارى )حكومت و ر یگمانیشان به پاآوردن )مال و دارائى( و بد گرد

 ر. احوال روزگا
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د تا منصفانه خدمت کنند ند تا از شایستگی فردی و اجتماعی عالی برخوردار باش ان دقت کند استخدام این کارمن 
نان را به کرا لحاظ کنند و دولت هم باید کار ایی رعیت  ارضو خود  سازیاعتماد  گیری وو در اخذ مالیات هم آسان 

ها در ینا  ی همه  و   مین کند تا تشویق به انصاف در خدمت شوند و نگاه به دست مخدومین نداشته باشند خوبی تأ
 5. ند ادخیل  تتحقق خدمت منصفانه به شد
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